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که از آن در  هاییها و استفادهبه واسطه ترجمه« معاصربودن»ترکیب 

ای که اما باید به واژه ،است شود، زیاد شنیده شدهفضای آکادمیک می

شود، شک کرد، باید آن را دوباره غریبه زیاد درباره آن شنیده می

. به طور خلاصه به چند 1کرد و دوباره آن را مورد پرسش قرار داد

کنم. آیا معاصربودن به معنی درباره وضعیت معاصر اشاره می ویژگی

روزبودن است؟ خیر. برای معاصرکردن امری، نیاز نیست آن را به

                                                           
 است. ارائه شده 1۳۹۷ی پژوهش تئاتر دانشگاهی در اردیبهشت تر در هفتهمتن پیشاین  1
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خواهیم اتصالات آن را با وضع موجود روز کنیم. در حقیقت میبه

ای را ببینیم و پررنگ کنیم. اغلب اوقات در تئاتر، متن یا نمایشنامه

ها رسانهدهیم یا از چندیم، ترکیب لباس را تغییر میکنانتخاب می

 ،نیست. این کارکنیم. اما این کار معاصرکردن استفاده می

کردن وضعیت اکنونی که به معنی به معنی بحرانی کردنمعاصر

های مشهود بلکه اما نه سرچشمه ـ هابازگشت به سرچشمه

و انسداد بردن ازبین ـ نیست. چنین کاری های گمشدهسرچشمه

روز این که برای معاصرشدن وجود دارد. مثال به هایی استامکان

شود. معمولاً های مختلفی اجرا میمسئله هملت است. همواره هملت

روزرسانی آن کنند و در راستای بههمه بخشی از هملت را انتخاب می

ینیم بدهند. اما در نهایت میهای مختلف را انجام میو انواع اجرا تفسیر

یعنی « معنای واقعی»که هملت به معنای واقعی معاصر نشده است. 

کردن یا پرتوانداختن بر چهارراه مهمی که در تقاطع آن هملت روشن

کردن به آن تقاطع، وضعیت اکنون را گیرد و به واسطه اشارهشکل می

کنیم، تا جایی که مخاطب تصور نکند بریم و بحرانی میزیر سوال می

 دیده، بلکه فکر کند چیزی راجع به لحظه اکنون دیده است. که هملت 

شود یکی برند و تصور میویژگی دیگری که برای معاصربودن نام می

های نیچه، نابهنگامی های مهم آن باشد، با استعانت از نوشتهاز ویژگی
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بهنگام باشد. است. امری معاصر است که در زمانه خودش نا

 هرچند، ودن نیستب خودیِ ر از زمانهغی معنایِبه چیزی بودنِبهنگامنا

بهنگامی، یعنی ایستادن . نابودن هم نیست خودیِ زمانهکه کاملا طبق

که اگر کسی بخواهد به آن آستانه نزدیک طوریروی یک گسست به

شود، اتصالش به وضعیت اکنونِ خود، که وضعیتی بدیهی و طبیعی 

آن اتصالات  شده، کاملاً قطع شود و از طرفی نتواند بدونفرض می

شود و زندگی کند. چرا که عامل سومی روی این گسست ایجاد می

ها کردن آنایجادها و دوبارهفرضگرفتن اتصالات از پیشپسآن باز

 است. 

ویژگی سوم برای معاصربودن یک اثر این است: اگر در گام دوم 

ا کند اتصالات پیشین را بازکند، در گام سوم باید سعی کند تتلاش می

کردن، کمک بندیصورتبندی کند. دوبارهدوباره آن را صورت

آمیز نداشته باشیم. ذهنی مملو کند تا صرفاً یک دیدگاه سلبی و نفیمی

تواند نگاهی انتقادی داشته باشد و در گام های سلبی، نمیاز دیدگاه

ماند. در حالی که گام سوم، که بسیار پراهمیت است، دوم باقی می

بازاتصال آن وضعیت با وضعیت موجود است. اگر  بازسازی و

بخواهیم امری را معاصر کنیم، صرفاً نگاه سلبی کافی نیست و باید 

 نگاه ایجابی هم داشته باشیم. 



 

Problematicaa.com 
 

 

4 

های زمانه خود کردن به تاریکیایده دیگر درباره معاصربودن، نگاه

ای که یک فانوس دریای روشن است. به طور استعاری به حیطه

کنم. برای مثال تیر چراغ برق که حیطه روشنایی آن اشاره می کند،می

کنند. حدود یک متر یا دو متر است، گویی حیطه اکنون را روشن می

تابانند. اگر از این نور اید میها نور را به جایی که شما ایستادهاین چراغ

شوند. بین یک چراغ خیابان و چراغ بعدی خارج شوید وارد سیاهی می

های دریایی معمولاً کنار دریا ماند. اما فانوسای تاریک باقی میفاصله

افکنی زیادی دارند و جایی را شوند، بلند هستند و قدرت نورتعبیر می

بینیم. فانوس دریایی برای چه کسی نور کنند که ما نمیروشن می

افکند؟ برای کسی که در سیاهی دریا گمشده است و به دنبال نور می

است گردد. کسی که زیر چراغ خیابان ایستاده ریایی میفانوس د

کجا تعریف « اکنون»داند که حیطه این روشنایی کجاست و می

شود. اما مخاطب واقعی فانوس دریایی کسی است که در سیاهی می

ایستاده است، نه کسی که زیر فانوس دریایی قرار دارد. کسی که زیر 

داند نور کجا را روشن بیند اما نمیفانوس دریایی قرار داد، نور را می

شدن است به کجا داند پیامی که در حال مخابرهکند. او نمیمی

آوردن متن از زیر روشنایی یک چراغ رود. معاصرکردن، بیرونمی
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دادن کردن متن به یک فانوس دریایی است. یعنی نشانخیابان و تبدیل

 نده است.جایی که از دید مخاطبِ لحظه اکنون، پنهان ما

وظیفه منتقد به کدام یک از این دو نوع پرتو افکندن شبیه است؟ چراغ 

شدن به فانوس دریایی؟ نوری که شکسپیر به تاریخ خیابان یا تبدیل

زیست، در ابتدای قرن بیستم ادبیات افکند نه در قرنی که او در آن می

یک متن ممکن است اطراف خود را روشن  دیده شد. در عین حال که

ای مواجه کند که تا قبل از آن تواند فرد را با تاریکیکند همزمان می

شد. کاری که متن برای معاصرشدن باید انجام دهد دیدن دیده نمی

های هایی است که در سایه پرتونیست، بلکه دیدن پرتو مرئیهای پرتو

نی است که تاریکی را ببیند. برای شوند. متن معاصر متمرئی دیده نمی

آمیز سلبی نباشد، اینکه دیدن تاریکیِ مورد نظر گرفتار وضعیت نفی

زنند، هرچند که باید به غر زدن چه باید کرد؟ منتقدان معمولا غر می

که قرار است ما را با تاریکی مواجه کنند یک معنی دوباره دهیم، چرا

آمیز و سلبی است. ون نگاهشان نفیمانند. چاما در همین مرحله باقی می

ای برساند که بگوید منتقد قدرت این را ندارد که مخاطب را به نقطه

این تاریکی به تو مربوط است. جایی که ما به عنوان یک متن، منتقد یا 

توانیم به معاصر شدن فکر کنیم که بگوییم تاریکی به تو اندیشمند می

کنیم، نسبت با تاریکی برقرار می مربوط است. این اتصالی و نسبتی که
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و اتصال تو است ، ضرورت تو است که هر لحظه ببینیم نسبت تو با این 

تاریکی چیست؟ برای اینکه به گام بعدی برسیم و گام بعدی این است 

که بفهمیم که تاریکی که الان وجود دارد، قرین به قرین نوری است 

دن به آن نور عملا غیر یازیشود. دستکه مدام دارد از ما دور می

ممکن است. کاری که باید انجام دهیم برقرارکردن اتصالات جدید با 

برقرارکردن با های تاریک و ارتباطتاریکی است، پرتوانداختن به فضا

ای سرنوشت کشتی و کسانی است که در آن کشتی هستند. در لحظه

ن لحظه شود، و آکننده فانوس دریایی با هم یکی میسرنوشت هدایت

گسست، لحظه معاصر این دو نفر است. این معاصرشدن الزاما در یک 

افتد. من از ساعت و دقیقه و روز مشخصی زمان همزمان اتفاق نمی

ها نه به انکه این زمکنم هایی صحبت میزمانکنم از صحبت نمی

ممکن است در  ها. این زمانبه هم مربوط هستندها انواسطه امتداد زم

شدن در طول هم قرار بگیرند. و حاصل اندیشیدن و یکی عرض هم یا

ها های یکسان برای وضعیتها ضرورتهایی است که آن مدارمدار

کند. اگر هملت دارای یک ضرورت است و شما بتوانید آن ایجاد می

بندی کنید، در آن زمان ضرورت را در زمانه اکنون خودتان بازمفصل

دهید. علاوه بر اینکه معاصر انجام میتوانید بگویید کار است که می

آمیز را باید داشته باشید باید کار ایجابی هم انجام دهید این دیگاه نفی
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شناسی را باستان ها است اگر آرکائولوژیو آن کار بازگشت به باستان

 صرف ترجمه کرده باشیم.

ای ای؟ نه گذشتهمعاصربودن بازگشت به گذشته است. اما چه گذشته

توانستیم از آن بیاییم اما تحت ای که ما میایم. گذشتهآن آمده که از

ای که به صورت قاهر دیگران را پس زده است، نابود شده تاثیر گذشته

است. قرار است به آن لحظات نابود شده بازگردیم. اما نه به 

ها ها، سرآغازهای ناموجود یا آرخههای موجود، بلکه به گذشتهگذشته

توانست بیاید و آید اما میی که مسیر سیل ما الان از آن نمییا منشأهای

شاید معاصرشدن همین قدر بازگشت به گذشته است: یافتن 

شناسی مصر سرچشمه رود های گمشده. برای مثال در باستانسرچشمه

شود ها اعتقاد داشتند که نفرین خدایان باعث مینیل اهمیت داشت. آن

رود نیل را پیدا کنند. نفرین خدایان باعث  ها نتوانند سرچشمهکه خیلی

اند در این راه گم شوند شد کسانی که در این راه ماجراجویی کردهمی

و کسی نفهمد که سرچشمه رود نیل کجاست. از این استعاره استفاده 

نهایت سرچشمه کنم تا بگویم رود نیل یک سرچشمه ندارد و بیمی

هایی است که به رود نهایتین بیدارد و وظیفه ما پیداکردن یکی از ا

نیل منجر شده است. اگر قرار است دنبال یک سرچشمه بگردیم، همه 

نهایت سرچشمه شویم. اگر قرار باشد دنبال بیمیریم و گم میمی
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بگردیم، باید رود نیل را چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی با 

را همواره خودمان معاصر کنیم. سرنوشت کسی که فانوس دریایی 

دارد و سرنوشت کسی که با دیدن نور فانوس دریایی روشن نگه می

شود. در کند فقط در یک لحظه همسان و معاصر میراه را پیدا می

ای که اولین پرتو نور با کیلومترها فاصله لحظه مواجهه و در لحظه

تواند آن اند میهایی که روی عرصه کشتی گم شدهتابد و آن آدممی

ها تواند در یک وضعیتِ ناهمزمان در طول قرنا ببیند. این نور مینور ر

تر مخاطب، دیدن به ما رسیده باشد، وظیفه هنرمند، منتقد و از همه مهم

 کردن آن است. پیدااین نور، پیداکردن کشتن و دوباره

 


